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شیرازه عطف

مهاجرت و انزوا
شرق: «یادم نمي آید اولین بار کي متوجهش شدم.  �

شاید در ایستگاه منتظر تراموا ایستاده بودم، به نقشه 
شهر در جعبه  آینه خیره شــده بودم، به نمودارهاي 
رنگارنگِ مســیرهاي اتوبوس و تراموا که از آنها ســر 
درنمي آوردم و آن وقت ها برایم جالب بود یا چندان 
جالب نبودنــد، بي خیالِ بي خیال ایســتاده بودم که 
ناگهــان، بي مقدمــه، هوس کردم ســرم را بکوبم به 
شیشه و خودم را ناکار کنم و هربار به شیشه نزدیك تر 
مي شــدم. بازهم نشد، الان اســت که سرم را بکوبم 
به شیشــه، آن وقت...» این آغاز رمــان «وزارت درد» 
دوبراوکا اوگرشــیچ است که به تازگي با ترجمه ناهید 
طباطبایي در نشــر نو منتشــر شده اســت. دوبراوکا 
اوگرشیچ، در ســال ۱۹۴۹ در یوگسلاوي سابق متولد 
شده و در دانشگاه زاگرب تحصیل کرده است. نظرات 
و مواضع ضدجنــگ و ضدملي گرایي او در آســتانه 
جنگ سال ۱۹۹۱، مخالفت هاي زیادي به همراه آورد 
و در نهایت او تصمیم به مهاجرت گرفت و دست آخر 
هلند را براي زندگي انتخاب کرد. اوگرشیچ در آثارش 
تجربه هــاي شــخصي اش را با مســائل اجتماعي و 
سیاســي درمي آمیزد و توجه به مسائل عمده جهان 
معاصــر مثــل ملي گرایــي و یکسان ســازي مردم و 
تبعید و مهاجرت در آثارش دیده مي شــوند. او خود 
را متعلق به کشــوري با مرزهاي محــدود نمي داند 
و تجربه بي جاشــدگي و انــزوا را در آثارش بازنمایي 
کرده است.در رمان «وزارت درد» نیز مي توان ردي از 
تجربه هاي شخصي اوگرشیچ را دید. در روایت رمان، 
جنگ هــاي بالکان در دهه ۱۹۹۰ باعث شــده تا تانیا 
لودســیچ و شــاگردانش در تلاش براي گرفتن اجازه 
اقامت، از گروه ادبیات و زبان هاي اسلاوي در دانشگاه 
آمســتردام ســردرآورند. تانیــا در آنجا بایــد ادبیات 
یوگســلاوي ســابق را به یوگسلاوهاي ســابق درس 
بدهد. هلند جاي امني برایشــان اســت اما آنها میان 
درآوردن هزینه هــاي زندگي از یك ســو و بلاتکلیفي 
از ســویي دیگر ســرگردان مانده اند. تانیا با خود فکر 
مي کند که جنگ چه بر ســر آدم ها مي آورد و چطور 
زندگي آنهــا را زیــرورو مي کند: «جنگ به بســیاري 
از مردم صدمات ســنگیني زده بــود، اما درعین حال 
مي توانســت دلیلي براي کنارگذاشتن زندگي کهنه و 
آغاز زندگي تازه اي باشــد. به هرحال سرنوشت آدم ها 
را از بیخ وبــن دگرگون مي کرد. حتي آسایشــگاه هاي 
رواني و زندان ها و دادگاه ها بخشي از زندگي روزمره 
شدند. هیچ نمي دانستم کجاي این ماجرا ایستاده ام. 
شــاید دنبال عذر و بهانه اي مي گشتم. پناهجو نبودم. 
امــا مثــل پناهجویــان جایي را نداشــتم کــه به آن 
بازگردم. دست کم این طور احســاس مي کردم. شاید 
مثل خیلي هاي دیگر ناخــودآگاه بدبختي دیگران را 
براي خودم بهانه مي کردم که بازنگردم. هرچند مگر 
تجزیه کشور و جنگي که در پي آن درگرفت براي من 
هم مایه بدبختي و دلیــل موجهي براي جلاي وطن 
نبود؟».تانیا مي خواهد براي شــاگردانش درســي با 
نام «یوگونوستالژي» تدریس کند و در اینجا خاطرات 
جمعي و آگاهانه از دوراني که ســپري شــده و زوال 
یافته نیرو و امیدي تازه برایشــان بــه بار مي آورد اما 
آنچه در زادگاهشــان در جریان است و خشونتي که 
در آنجا وجــود دارد پیوند میان آنها را از بین مي برد. 
در بخشــي از فصل پایاني کتاب مي خوانیم: «زندگي 
گاهي به قدري آدم را ســردرگم مي کنــد که به یقین 
نمي داني چه چیزي اول رخ داد و چه چیزي بعدها. 
بر همین اســاس نمي دانم که آیا این داستان را براي 
این روایت مي کنم که به آخر ماجراها برســم یا آغاز 
آنهــا. از وقتــي که در خــارج زندگي مي کنــم، زبان 
مادري ام را –که بنا به توصیف شــعر پرشور آن شاعر 
کروات خش خش مي کند، زنگ دارد، طنین مي اندازد، 
مي غرد، مي خروشــد و بازمي تابــد- به صورت لکنت 
زبان،  یك دشنام، یك ناسزا، یا وراجي و عبارت پردازي 
بي روح و عاري از معنا تجربه مي کنم. همین اســت 
که گاهي احساس مي کنم اینجا، بین هلندي هایي که 
به زبان انگلیســي با آنها ارتباط برقرار مي کنم، دارم 
زبان مادري ام را از اول یاد مي گیرم. کار آساني نیست. 
واژه هــا را قورت مي دهم، مصوت هــا و صامت ها را 
نشــخوار مي کنم. تلاش بیهوده اي است:  نمي توانم 
چیــزي را که مي خواهــم بگویم به دیگــران منتقل 
کنــم و آنچه در عمل مي گویــم پوچ و تهي به گوش 
مي آید. کلمه  اي پیــدا مي کنم اما نمي توانم محتواي 
آن را حــس کنم؛ یا محتواي خاصي را حس مي کنم 
امــا واژه اي برایش نمي یابم». این بخشــي از تجربه  
مهاجرتي اســت که تانیا دارد. زبــان حالا براي او به 
مســئله اي تبدیل شــده و واژه ها بدل به مســئله اي 
شــده اند که شــب ها به شــکل کابوس به سراغش 
مي آینــد. «در خــواب مي بینم که فضــاي دور و برم 
را پــر از واژه کــرده ام. واژه ها جوانــه مي زنند، مثل 
پیچك اســتوایي دورم می پیچند، مثل ســرخس قد 
مي کشند، مثل گیاهان رونده بالا مي روند، مثل نیلوفر 
آبي مي شــکفند و مثل ارکیده وحشــي مرا زیر خود 
مي پوشانند». «البته که عصباني هستم» عنوان کتاب 
دیگري از دوبراوکا اوگرشــیچ اســت که مدتي پیش 
به فارسي منتشر شــده بود. این کتاب مجموعه اي از 
جستارهاي اوگرشــیچ است که در آن به موضوعاتي 

مثل مهاجرت و وطن پرداخته شده است.

این جا بتهوونی وجود نداشت
شــرق: ایان مک یوئن برای مخاطبان فارسی زبان  �

رمان نامی نسبتا آشناســت. از مک یوئن تاکنون چند 
رمان به فارســی ترجمه شده که رمان های «شنبه»، 
«ســگ های ســیاه» و «پرده حائل» از آن جمله اند. 
مک یوئن یکی از نویســندگان زنده مطرح انگلیســی 
است. نویسنده ای که روزنامه تایمز در سال ۲۰۰۸ در 
فهرســت ۵۰ نفر از بزرگ ترین نویسندگان بریتانیایی 
سال ۱۹۴۵ به بعد از او نیز نام برد. او متولد ۱۹۴۸ در 
آلدرشات انگلستان است. مک یوئن با انتشار نخستین 
اثر داستانی اش که مجموعه ای از داستان های کوتاه 
بود توجه منتقــدان و جامعه ادبی را به خود جلب 
کرد به نحوی که این کتاب جایزه سامرســت موام را 

برایش به ارمغان آورد.
«آمســتردام» یکــی از رمان های مطــرح و مهم 
ایان مک یوئن اســت. رمانی کــه مک یوئن به خاطر 
آن در ســال ۱۹۹۸ جایــزه بوکر گرفته اســت. رمان 
«آمســتردام» اخیرا با ترجمه شمیم هدایتی در نشر 
نیلا منتشــر شــده است. روزی ســرد در لندن است. 
روزی از روزهــای ماه فوریه که دمــای هوا به یازده 
درجه زیر صفر رســیده اســت. زنی به نام مالی لِین 
مرده اســت و دوتا از معشــوق های پیشین او بیرون 
صحن مُرده سوزی کلیسا با هم حرف می زنند. رمان 
با چنین صحنه ای آغاز می شــود و گریزی می زند به 
گذشــته مالی و اینکه پیش از مرگ، عارضه ای باعث 
می شود او کلماتی را فراموش کند: «قضیه با گِزگِزی 
در دستش شروع شــد وقتی دم رستوران دورچِستِر 
دســت بالا برد که تاکســی بگیرد – گِزگِزی که دیگر 
دست از سرش برنداشت. چند هفته که گذشت دیگر 
در ذهنش دنبال اســم چیزها می گشــت. ازیادبردنِ 
کلماتی مثلِ مجلس شورا، شــیمی، و ملخ هواپیما 
را می توانست نادیده بگیرد، اما کلمات تخت خواب، 
کرِم، آینه را نه چندان. بعد از پاک شــدن موقتی اسم 
کنگر و برســئولا بود که دیگر برای خاطرجمع شدن 
رفــت پیــش پزشــک. عــوض خاطرجمع کــردن، 
فرســتادندش پی آزمایش هایی که می شــود گفت 

هیچ وقت از آن ها برنگشت».
مک یوئن نویســنده ای است که حجم گسترده ای 
از فرهنــگ و تاریخ و ادبیات پیش از خود را زیر بغل 
دارد و با پشــتوانه ادبی و فرهنگی محکم می نویسد 
و رمان هایش ریشــه دار در ســنت ادبــی و فرهنگی 
و تاریخــی غرب هســتند. یکــی از رمان هــای او به 
نام «پرده حائل» که چنان که اشــاره شــد به فارسی 
هــم ترجمه شــده، بــا نگاهی به هملت شکســپیر 
نوشــته شــده و طرح این رمان و توطئه ای که در آن 
چیده می شــود شــبیه توطئه مادر و عموی هملت 
علیه پدر اوست. در رمان «آمســتردام» نیز جاهایی 
ارجاع می دهد به ادبیات و موســیقی کلاسیک اروپا 
و بــه ویژه موســیقی در ایــن رمان جــای ویژه ای را 
به خود اختصاص داده اســت. علاوه بر موســیقی 
کلاسیک ارجاع به موســیقی پاپ و همچنین ارجاع 
به ســینما هم در این رمان به چشــم می خورد. مثلا 
جایــی از رمان به فیلم «فلوت ســحرآمیز»  اینگمار 
برگمان اشــاره می شود که این فیلم هم به موسیقی 
کلاســیک مربوط اســت و عنوانش، عنوان اپرایی از 
موتزارت است. مک یوئن همچنین نویسنده ای است 
که به مسائل سیاســی و اجتماعی و زمانه خود هم 
بی توجه نیست و رویدادهای سیاسی و اجتماعی در 
آثار او نمود دارد. این توجه در رمان «آمستردام» هم 
مشهود است. آنچه در ادامه می آید قسمتی است از 
این رمان: «صبح زود، بعد از هیجانِ ملایم سپیده دم، 
وقتــی لندن دیگر با ســروصدای زیاد می رفت ســرِ 
کار، لحظاتی می رســید که خســتگی ســرانجام بر 
تلاطمِ خلاقه ی کلایو غالب می شــد. از پشــتِ پیانو 
بلنــد می شــد و لخ لخ کُنــان تــا دم در می رفت که 
چراغ های اســتودیو را خاموش کند و نگاهی بیندازد 
به آشفتگی شکوهمند و زیبایی که حاصل زحماتش 
را احاطه کــرده بود، و یک بار دیگــر فکر گذرایی از 
خاطرش عبــور می کرد، بخشــی ناچیــز از تردیدی 
که در دنیــا با هیچ کس در میان نگذاشــته بود، حتا 
در یادداشــت های روزانه اش نیــاورده بود، و واژه ی 
کلیدی اش در ذهنِ او تنها با اکراه شــکل می گرفت؛ 
آن فکر، کاملا ســاده، این بود که شــاید گفتن این که 
او... نابغه اســت، زیاده روی نباشــد. نابغه. گرچه با 
احساس گناه در درون تلفظش می کرد، نمی گذاشت 
این کلمه به لبانش برسد. آدم مغروری نبود. نابغه. 
اصطلاحــی که از اســتفاده ی بیش از حــد و توأم با 
تورم آسیب دیده بود، اما مطمئنا سطحی از موفقیت 
وجود داشت، استانداردی طلایی، که جای چون وچرا 
نداشت، و از ســلیقه ی صِرف فراتر می رفت. خیلی 
نبودند. در میانِ هم وطنانش شکسپیر، مسلما، نابغه 
بود، و آن طور که می گفتند داروین و نیوتن. پورسِــل 
تقریبا. بریتِن کم تر، گرچه در همین محدوده بود. ولی 
این جا بتهوونی وجود نداشت. وقتی درباره خودش 
به این تردید می رسید – و از وقتی که از ناحیه ی لِیک 
برگشــته بود سه چهار باری این تردید را تجربه کرده 
بود – دنیا سنگین و ساکن می شد، و در نورِ خاکستری 
– آبیِ صبحگاه مارس، پیانویش، MIDI ، بشقاب ها 
و فنجان ها، صندلی راحتی مالی، ظاهرِ مجســمه وار 

و مدوری به خود می گرفتند...».

آمستردام
ایان مک یوئن

ترجمه شمیم هدایتى
نشر نیلا

شــرق: سال گذشــته، نوبل ادبیات به هیچ نویســنده اي تعلق نگرفت. 
نه اینکه نویســنده ای درخور و شایســته تقدیر داوران نوبل ادبي نباشد، 
بلکه به دلیل رســوایي بزرگي که در آکادمی نوبل ســوئد اتفاق افتاد و 
براي همین بود که جایزه ســال های ۲۰۱۸ و ۲۰۱۹ امسال هم زمان اعلام 
شــد. ژان کلود آرنو، کارگردان و همســر کاتارینا فروستنسون، از اعضای 
کمیته داوری جایزه نوبل ادبیات طی ســال های اخیر ۱۸ زن را که عضو 
آکادمی یا همســر و دختر اعضای آکادمی ســوئد بوده انــد مورد آزار یا 
سوءاســتفاده جنســی قرار داده بود و همین رســوایي انتخاب و اهداي 
جایزه نوبل ادبي ۲۰۱۸ را یك سال به تعویق انداخت. به هرتقدیر داوران 
نوبل امســال ناگزیر هم زمان با جایزه امســال که به پتر هاندکه اتریشي 
تعلق گرفت، جایزه سال گذشته را به اولگا توکارچوک، نویسنده ۵۷ساله 
لهســتانی دادند. «گذشــتن توکارچوك از مرزهای رایج به کمک قدرت 
خیال پردازی و اشــتیاق پایان ناپذیر نویسنده» از دلایل آکادمي نوبل ادبي 
براي انتخاب این نویســنده زن لهســتاني بوده است. داوران جایزه نوبل 
ادبیــات همچنین اعلام کردند که توکارچــوک هرگز واقعیت را به مثابه 
پدیــده ای ثابت ندانســته و در رمان هایــش پدیده های متضــاد، مانند 
طبیعت و فرهنگ را در برابر هم قرار داده است. این داوران رمانِ «اسفار 
یعقوبِ» این نویســنده را که در سال ۲۰۱۴ منتشر شد از مهم ترین آثار او 
مي دانند. اولگا توکارچوک، گرچه در ایران نویســنده ناشناخته اي است، 
ســال ۲۰۱۸ نیز با رمان «پروازها» جایزه معتبــر بوکر را از آن خود کرده 
بود. در گزارش هاي خبري جنســیت اولگا توکارچوک نیز توجه زیادي را 
برانگیخته اســت: او چهاردهمین زني است که موفق به دریافت جایزه 
نوبل ادبي شــده و این در حالي است که تاکنون ۱۱۴ نویسنده این جایزه 
را دریافت کرده اند. آکادمی سوئدی چندي پیش اعلام کرد «گوناگونی» 
از فاکتورهاي مهم این آکادمي براي انتخاب برندگان این دوره اســت و 
آنان مایلند تا از اقلیت ها نیز انتخابي داشــته باشند و همچنین از تمرکز 
بر مردان و اروپایی ها بکاهند. ازاین رو در پیش بیني ها نام توکارچوک نیز 

چندین بار آورده شده بود.
امــا برنده امســال نوبل ادبي، پتر هاندکه (پتــر هانتکه) که در ایران 

نویسنده شناخته شده اي هم هست، از برندگان جنجالي نوبل ادبي بوده 
اســت. با اینکه هاندکه نویسنده شناخته شده اي اســت که در فرم ها و 
ژانرهاي ادبيِ متفاوت دســتاوردهایي داشته اما این انتخاب با حواشي 
بسیاري همراه شد. بعد از انتخاب او بسیاري از منتقدان و نویسندگان به 
این انتخاب انتقاد کردند و براي مخالفت شان به مواضع سیاسي هاندکه 
اشــاره کردند. پتر هاندکه، نویســنده، نمایشــنامه نویس و شاعر اتریشي 
آلماني زبان به مواضع نامتعارف و مناقشــه برانگیز شهرت دارد. زمانی 
که تنها بیست وچهار سال داشــت، با اجرای تئاتر «آزار دادن مخاطب» 
خشم تماشاگران را برانگیخت. ســال بعد در دانشگاه پرینستون درباره 
هانریــش بل و گونتر گراس نیز گفت، آنان تنها توانســته اند به توصیف 
پدیده های اجتماعی بپردازند. اما پرحاشــیه ترین موضع هاندکه دفاع او 
از صرب ها در خلال جنگ بالکان بوده  است. او معتقد است: رسانه های 
غربــی تصویــری شــیطانی از صرب ها ســاخته اند. همچنین در ســال 
۲۰۰۶ در مراســم خاکسپاری میلوشــوویچ به زبان صربی در حمایت از 
او ســخن گفت. در آلمان، پیتر اشــنایدر اولین نویســنده آلمانی بود که 
علیه این موضع پتر نوشــت: هاندکه دارد به تنهایی با جهان می جنگد، 
او در جســت وجوي پاسخي تازه برای مســئولیت جنگ، جنایات جنگی 

و مجرمان اســت. امــا انتخاب هاندکه انتقادات تنــدي را برانگیخت از 
انجمــن قلــم آمریکا و آلمان تا نویســندگان دیگر. جالب اینکه بیشــتر 
مخالفــان و منتقــدان این انتخاب به مواضع سیاســي هاندکه اشــاره 
مي کنند و تقریبا کســي تردیدي در قــدرت قلم و جایگاه ادبي درخور او 
ندارد. انجمن قلم آمریکا، «پن» در بیانیه تندي نوشــته است که عموما 
درباره جوایــز ادبي اظهارنظري نمي کند چون تصمیمات ســلیقه اي و 
معیارها متفاوت اند. بااین وجود، موردِ پتر هاندکه یك اســتثنا است. پن 
مبهوت و گیج شده است به خاطر انتخاب نویسنده اي که از صداي خود 
براي مخدوش کردن حقیقت اســتفاده و از عاملان نسل کشي جانبداري 
کرده است. بر اساس اساسنامه «پِن» ما موظف به مبارزه با نشر اکاذیب 
و تحریف حقیقت هســتیم. اساســنامه ما را متعهد کرده است تا براي 
آرمان بشــريِ صلح و برابري بنویســیم و بنابراین نمي پذیریم انتخاب و 
تقدیر از نویســنده اي را کــه از جنایات جنگي دفاع کرده اســت. از نظر 
انجمن قلم آمریــکا جامعه ادبي در زمانه اي که افزایش نژادپرســتي، 
اســتبداد و تحریف حقیقت در سراســر جهان مســلط است، مستحقِ 
انتخابي بهتر است. «پِن» در آخر افسوس و تاسف خود را از این انتخاب 
آکادمي نوبل اعلام مي کند. انتخاب هاندکه طرفدارانی هم داشته است 
ازجمله رســانه های صربســتان که این تصمیم آکادمی نوبل را ستودند 
و هاندکه را «دوســتی بــزرگ» خواندند. اما در میــان منتقدانِ انتخاب 
هاندکه، نام هاي مطرحي هســت ازجمله اسلاوي ژیژك که گفته است 
پتر هاندکه در ســال ۲۰۱۴ گفت که نوبل ادبیات باید تعطیل شود چون 
به  شــکلی کاذب ادبیات را بر صدر می نشاند، و همین که هاندکه برای 

این جایزه انتخاب شده نشان می دهد که حرفش درست بوده است!
علي اصغر حداد، از نخســتین مترجماني که آثــاري از هاندکه را به 
فارســي برگردانده و این نویســنده را به مخاطبان فارسي زبان شناسانده 
اســت، هاندکه را نویســنده اي مي داند کــه آثار قابل توجهــي دارد. او 
درحال حاضــر بالاي هفتاد ســال ســن دارد و نویســنده اي اســت که 
کار نویســندگي را از دهه شــصت آغاز کرده و امروز دســت کم در بین 

نویسندگان آلماني زبان نویسنده اي پیشکسوت به شمار مي رود.

گروه ادبیات: جایزه نوبل ادبي امســال به پتر هاندکه، 
نویسنده اتریشــي، تعلق گرفت و همزمان نوبل سال 
۲۰۱۸، که ســال گذشــته لغو شــده بود نیز بــه اولگا 
توکارچوك، نویسنده لهستاني تعلق گرفت. پتر هاندکه 
در ایران نویســنده شناخته شده اي به شــمار مي رود 
و تاکنون برخي از آثار او به فارســي منتشــر شده اند. 
هاندکه از نویســندگان مهم ادبیات اتریشــي است و 
جایگاه مهمي در ادبیــات آلماني زبان دارد. علي اصغر 
حداد در سال هاي گذشته چند نمایشنامه هاندکه را به 
فارسي ترجمه کرده بود و به همین مناسبت با او درباره 
هاندکه و جایگاهــش در ادبیات امروز جهان گفت وگو 
کرده ایــم. در این گفت وگــو درباره جایــگاه هاندکه 
در ادبیات آلماني زبان و آثار نمایشــي و داســتاني او  
صحبت کرده ایم. همچنین از او درباره هجوم مترجمان 
براي ترجمه آثار نویسندگاني که نوبل ادبي می برند هم 
پرسیده ایم و او در این مورد مي گوید: «مشکل این است 
که الان یك ســري آدم به آثار هاندکه هجوم مي برند و 
آنها را به صورت مثله شــده ترجمه مي کنند و در عمل 

آثارش را نفله مي کنند».

  نوبــل ادبیات در ســال هاي اخیر بــه نوعي  �
غافلگیرکننده بود و برخي از نویســندگاني که برنده 
نوبل مي شدند تعجب منتقدان را به همراه داشتند. 
اهــداي نوبل به پتر هاندکه چقدر براي شــما قابل 

پیش بیني بود و نظرتان در این مورد چیست؟
راســتش من در طول سال هایي که ترجمه مي کنم 
به نوبل ادبي فکر نکرده ام و همیشه مسیر خودم را طي 
کرده ام. در ادبیات امروز جهان چندان نویسنده شاخص 
و برجســته اي مثل نویسندگان کلاســیك یا نویسندگان 
قرن بیستم وجود ندارد و در این وضعیت براي اهداي 
نوبل ادبي باید نوبت به هاندکه هم مي رسید. هاندکه  
نویسنده اي است که در چند سال اخیر چند رمان قطور 
هم نوشــته اســت که آثار قابل توجهي اند. یکي از این 
رمان ها «زن میوه دزد» نــام دارد که به نوعي مي توان 
گفت بازیافتي از خود هاندکه اســت. مــن البته هنوز 
این رمــان را به طور کامل نخوانــده ام اما تا جایي که 
مي دانــم در روایــت این رمان راوي در فرانســه از این 
شهر به آن شهر در حال پرسه زدن است و به نوعي در 
حال رجوع کردن به درون خودش اســت و خودش را 
درون کاوي مي کند. به واســطه این درون کاوي نه فقط 
رویدادهاي روزمره اروپا بلکه فرهنگ اروپا بازتاب داده 
مي شــود. به جز این رمان، اثر دیگر او «خلیج متروك» 
نام دارد که این نیز کتاب قطوري است و ظاهرا هاندکه 
دو، سه ســالي عزلت گزیده بود و این رمان نتیجه این 
دوران عزلت گزیني او اســت. این آثــار بازتاب تفکرات 
نویسنده پا به سن گذاشته اي درباره اروپا و به طور کلي 
جهان اســت و تصور مي کنم که این کتاب ها در اهداي 

جایزه نوبل به هاندکه بي تأثیر نبوده است.
  شما اولین نفر یا جزء اولین مترجماني بودید که  �

آثاري از هاندکه را ترجمــه کردید. چه ویژگي هایي 
در نمایشــنامه هاي هاندکه بود که شما را راغب به 

ترجمه شان کرد؟
آشــنایي من با هاندکه به واســطه نمایشنامه هاي 
کلامــي او بــود کــه در قالب یــك مجموعه منتشــر 
شــدند. «غیب گویي»، «اهانت به تماشاگر» و «کاسپار» 
نمایشــنامه هایي بودند که من از هاندکه ترجمه کردم 
و این آثار شــناخت خوبي از هاندکه در ایران به وجود 
آورد. بــه خصوص «اهانت به تماشــاگر» خیلي مورد 
توجه قرار گرفت. ســبك  و ســیاق نوشــتن هاندکه و 
این کــه جمــلات معمولي و روزمــره را مــدام تکرار 

مي کند و آنها را به گونه اي در نمایشــنامه هایش کنار 
هم مي چیند که انــگار دوباره این جمله ها را کشــف 
مي کنیم و معنــي دیگري از آنها به دســت مي آوریم 
از ویژگي هاي برجســته این آثار اســت. هاندکه در این 
آثــارش جمله هاي معمولي را دوبــاره زنده مي کند و 
یك تفســیر و تصویر جدیدي از آنها ارائه مي کند و این 

ویژگي ها براي من خیلي جالب بود.
  ادبیات اتریش چهره هاي برجسته زیادي دارد  �

و جایگاه مهمي در ادبیات آلماني زبان دارد. جایگاه 
هاندکه در ادبیات آلماني زبان کجاست؟

هاندکه در حال حاضر بالاي هفتاد ســال سن دارد 
و نویسنده اي است که کار نویسندگي را از دهه شصت 

آغاز کرده و امروز دســت کم در 
آلماني زبان  نویســندگان  بیــن 
نویسنده اي پیشکسوت به شمار 
مي رود. او جزو کســاني اســت 
که دربــاره ادبیات نظریه دارد و 
از نویسندگان  لااقل روي خیلي 
اتریشــي تاثیرگذار بوده است و 
جالب این است که او سینما را 
دوست دارد و کار سینمایي هم 
از ویژگي هایي  کرده و رگه هایي 
ســینمایي نیز در آثــارش دیده 
ویژگي ها  این   مجموع  مي شود. 
و ضمنــا دیدگاه هاي سیاســي 
و اجتماعــي او باعث شــده که 
او به چهــره اي مهم در ادبیات 

آلماني زبان بدل شود.
  ســبك هاندکه در رمان هــاي اخیرش چقدر  �

متفاوت از آثار اولیه اش است؟
یك نکته جالب درباره هاندکه شــاید این باشد که 
زماني که او نویســندگي را در ســال هاي دهه شصت 
شــروع کرد تــا حدودي نویســندگاني کــه کتاب هاي 
قطور مي نوشــتند را مســخره مي کرد و نوشــته هاي 
اولیه خودش،  چه داســتان ها و چه نمایشنامه هایش، 
هیچ کدام از صد صفحه بیشتر نیستند. اما بعدها و به 
خصوص از دهه نود به این سو، خود هاندکه یکباره به 
سراغ نوشتن آثار قطور رفت. هاندکه در آثار اولیه اش 
خیلي گرایش داشــت به اینکه نثــر و کلام روزمره را 
در آثارش به شــیوه جدیدي ارائه دهد که یك معناي 
جدیدي از آن بیرون بیاید. نکته دیگر اینکه او متن هایي 
مي نوشــت که خیلي به درد فیلم ساختن مي خوردند 

و به نوعي مي توانســتند ســناریویي براي فیلم باشند. 
او در این آثار کمتر به ســراغ موضوعــات فرهنگي و 
تعمقي و تفکربرانگیز مي رفت. اما در ســال هاي اخیر 
او به نوشتن آثاري با حجم بیشتر و عمیق تر رفته و این 
احتمالا نتیجه گذران سن است چرا که در سن بالا آدم 
بیشتر به سمت آثار متفکرانه مي رود و کمتر به مسائل 

روزمره دم دستي مي پردازد.
  در میــان آثــار هاندکه هم نمایشــنامه دیده  �

مي شود هم رمان و داستان و همچنین او به عنوان 
آثار هاندکه در  جســتارنویس هم مطرح اســت. 
کدام  یك از این فرم هاي نوشــتاري اعتبار بیشتري 

دارد؟
اعتبــار  رمان نویســي  در 
بیشــتري دارد. هاندکــه مدت 
کوتاهي به نمایشنامه نویســي 
پرداخــت و بــا نوشــتن چند 
فرم  این  با  کارش  نمایشــنامه 
ادبي تمام شــد. هاندکه نگاه 
دیگري بــه تئاتر دارد و معتقد 
اســت که جریان هــاي تئاتري 
دورانــش یا تصنعــي بوده اند 
یا برشــتي که مي خواستند به 
مخاطــب پند و انــدرز بدهند 
و او منتقــد هــر دو گونه بوده 
نقدي  او قصد داشت  اســت. 
بر تئاتر بنویسد و کم کم به این 
نتیجه رســید که اگر نقدش را 
به شــکل نمایشــنامه روي صحنه ببرد بهتر است. در 
این میان نمایشــنامه «اهانت به تماشاگر» اوج نقد او 
به تئاتر آن دوره است. خودش درباره اینکه چه چیزي 
باعث شد تا این نمایشنامه را بنویسد مي گوید: «به نظر 
من تصویري که امروزه تئاتر از واقعیت ارائه مي دهد، 
تصویــري مکانیکي و اتوماتیك اســت. فــزون بر این، 
تئاتر کنوني به شــکلي تحریف شده مي کوشد طبیعي 
جلوه کند. به نظر من این رئالیســمي که روي صحنه 
ارائه مي شــود، این دیالوگ ها، طــرز ورود و خروج به 
صحنه و پسله گویي ها بیش از اندازه تکراري و از روي 
عادت اســت. در این تئاتر طوري وانمود مي شــود که 
انگار تئاتر خود جزئي از طبیعت اســت». در «کاسپار» 
هم به ســراغ موضوعي مي رود که موضوع روز بود و 
خیلي هوشــمندانه آن را مطرح مي کند. او به ســراغ 
تأثیــر رســانه هاي عمومي مثــل رادیــو و تلویزیون و 

مطبوعات بر افکار عمومي مي رود و نشان مي دهد که 
چطور این رســانه ها باعث مي شوند که آدم ها نتوانند 
شــخصیت فردي خودشــان را بروز دهند چون تحت 
سلطه رسانه ها همه یك شــکل مي شوند و به بلندگو 

تبدیل مي شوند.
در  � هاندکــه  کــه  موضوعاتــي  از  یکــي    

نمایشنامه هایش به آن توجه مي کند موضوع زبان 
اســت. به طور کلي مقوله زبان براي نویسندگان و 
متفکران اتریشــي همواره مطرح بوده و هاندکه نیز 
به این موضوع در نمایشــنامه هایش توجه مي کند. 

این طور نیست؟
بله، در یك قرن اخیر در اتریش بیشــتر از هر کشور 
آلماني زبــان دیگري بــه موضوع نقد زبــان پرداخته 
شــده است. اولین کسي که در آســتانه قرن بیستم به 
بحث درباره سوء اســتفاده از زبــان پرداخت، منتقد و 
نویســنده اتریشــي کارل کراوس بــود. در ابتداي قرن 
بیستم نویســنده دیگري با نام فرتس ماوتنر نیز کتابي 
ســه جلدي درباره نقد زبان منتشــر کرد. بعد لودویگ 
ویتگنشــتاین به بررســي انتقــادي زبــان پرداخت و 
بعدها جریان هایي شــکل گرفتند که تحت تأثیر آراي 
ویتگنشــتاین بودند. او زبان را به عنوان سوژه فرهنگي 
و اجتماعي در آثارش مطرح کرد. هاندکه نیز نخستین 
نوشــته هاي خود را در زمینه نقد زبان در ســال هاي 
۱۹۶۳-۱۹۶۴ منتشــر کرد و در نمایشنامه هایش نیز به 

این موضوع پرداخته است.
و  � نمایشــنامه ها  در  هاندکــه  زبــان  آیــا    

داستان هایش زبان دشواري است؟
نه، هاندکه زبان دشــواري ندارد فقط ممکن است 
تصویرهایــي که در  آثارش به دســت مي دهد دیریاب 

باشد اما زبانش شسته ورفته و معمولي است.
  موضع گیري هاي سیاسي هاندکه همواره مورد  �

بحث بوده و حالا که نوبل ادبي را کســب کرده بار 
دیگر انتقاداتي درباره مواضع او مطرح شده است. 
آیا مواضع سیاســي او در آثارش هم بازتاب یافته 

است؟
مواضع سیاســي او در آثارش کمتر دیده مي شــود 
امــا در مباحث اجتماعي کــه او مطرح کرده مي توان 
مواضــع سیاســي او را مشــاهده کــرد. موضــع او 
به خصــوص درباره جنگ بالکان و تجزیه یوگســلاوي 
خیلــي مورد بحث قرار گرفــت. برخي حرف هایي که 
هاندکه مطــرح مي کرد این طور به نظر مي رســید که 
او از صرب ها دفــاع مي کند و از این حیث مورد انتقاد 

زیادي قرار گرفت.
  بنا بر آنچه در این  ســال ها باب شده مي توان  �

پیش بینــي کــرد کــه بــه زودي آثــار هاندکه با 
ترجمه هاي مختلــف روانه بازار شــوند و احتمالا 
برخي از مترجمان تلاش مي کنند تا با سبقت گرفتن 
از دیگران ســریع تر آثاري از او را ترجمه و منتشــر 

کنند. نظرتان درباره این دست ترجمه ها چیست؟
بله، مشکل این است که الان یك سري آدم به آثار 
هاندکه هجوم مي برند و آنها را به صورت مثله شده 
ترجمه مي کنند و در عمــل آثارش را نفله مي کنند. 
مثل ترجمه کتاب «ترس دروازه بان از ضربه پنالتي» 
که چند ســال پیش منتشــر شــده بود و این ترجمه 
واقعا کتاب را نابود کرده اســت. این اثر بخش هایي 
داشــته که بــا ممیزي حذف شــده و بــا حذف آن 
بخش ها کتاب محتواي واقعي اش را کاملا از دست 
داده اســت. همان طور که گفتید حالا هم متأسفانه 
مي توان پیش بیني کرد که این اتفاق درباره آثار دیگر 

او هم بیفتد.

گفت وگو با علي اصغر حداد درباره پتر هاندکه به مناسبت نوبل ادبي امسال

هجوم به هاندکه

نوبل ادبیاتِ امسال و حاشیه هایش
نوبل ادبیات باید تعطیل شود!

وزارت درد
دوبراوکا اوگرشیچ

ترجمه نسرین 
طباطبایی

نشر نو

نـکتـه

هاندکه بالاي هفتاد سال سن دارد و کار 
نویسندگي را از دهه شصت آغاز کرده 
و امروز در بین نویسندگان آلماني زبان 

نویسنده اي پیشکسوت به شمار مي رود. 
او از کساني است که درباره ادبیات 

نظریه دارد و روي نویسندگان اتریشي 
تاثیرگذار بوده


